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سرمقاله

ناترازی در جنگ  وجودی 

همه چیز از روزی روشـــن شد که ایالات متحده، حاج 
قاسم را به شهادت رساند. انجام آن ترور، مشابه بمباران 
فرودگاه مهرآباد در ۱۳۵۹/۰۶/۳۱، آغاز جنگی همه جانبه 
میان جمهوری اســـلامی ایران با گروهی از کشـــورهای 
متخاصم بـــه رهبری ایالات متحده و مباشـــرت رژیم 
صهیونیســـتی بـــود. جنگی که در آن، هـــدف متجاوز، 
براندازی جمهوری اسلامی یا ایجاد تغییر اساسی در آن به 
گونه ای است که هیچ خطری را متوجه ماهیت و منافع 
گروه متخاصم نکند. پس از شروع جنگ، امام حاضر، 
خروج نظامیان تروریست آمریکایی از منطقه را به عنوان 
تنبیه متجاوز، هدف گذاری کرد. از آن زمان تا کنون، دو 
طرف عملیات های مختلفی را اجـــرا کرده اند؛ عملیات
 هایی که ذیـــل جنگی ترکیبی بـــا ماهیت های متنوع 
شناختی، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی، سایبری، فرهنگی، 

حقوقی و... طرح ریزی شدند.
در چارچوب تحلیلی فوق، رخدادهای: اغتشاشات سال 
۹۸، اغتشاشات سال ۱۴۰۱، عملیات طوفان الاقصی و 
امتداد منطقه ای آن، سقوط بشـــار اسد، عملیات های 
وعده صـــادق، جنگ ۱۲ روزه، اســـنپ بک و در آخرین 
مـــورد، اغتشاشـــات دی ماه، عملیات هـــای طرفین در 

راستای رسیدن به اهداف تعیین شده بوده است.
حال از شـــما می خواهم اتفاقاتی را که به ترتیب یادآور 
می شوم در قالب آفند و پدافندهای دو طرف این جنگ 
در ذهنتـــان مرور و به ماهیت هر کـــدام از آن ها توجه 
کنید: شروع کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، 
ورود ایـــران به فرایند مذاکره غیرمســـتقیم با آمریکا، 
قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته ای ایران، جنگ 
۱۲ روزه، تـــلاش رهبر حکیم انقلاب بر حفظ و تقویت 
انسجام ملی و اعتماد مردم به مسئولان از لحظه توقف 
آتش تا کنون، اتخاذ سیاســـت ابهام هســـته ای توسط 
ایران، توافق قاهره، ادعای اعمال اسنپ بک، خروج ایران 
از توافق قاهره، بیانیه مشترک چین، روسیه و ایران مبنی 
بر غیرمشروع بودن اسنپ بک و ممانعت از شکل گیری 
ســـازوکار اجرایی برای آن، تشـــدید تحریـــم و توقیف 
نفتکش ها و ایجاد اختـــلال در چرخه ورود ارز به ایران 
توسط ایالات متحده و نهایتاً تبدیل اعتراضات اقتصادی 

مردم به اغتشاشات خونبار و براندازانه.
در جنـــگ همه جانبه، هر طرف که در ظرفیت ســـازی و 
بسیج امکانات برای به کارگیری در جبهه ها موفق تر عمل 
کند، پیشروی بیشـــتری در میدان نبرد خواهد داشت. 
دقت در ابعاد و میزان موفقیت دو طرف در هر کدام از 
مواقف فوق، نگارنده را به این باور رســـانده اســـت که 
جمهوری اسلامی از توانمندی های نظامی و دیپلماتیک 

در رقابت با گروه متخاصم برخوردار اســـت؛ اما در مهم
 ترین بعُد جنگ یعنی لایه شناختی و همراه سازی جامعه 
مدنی به مثابه صحنه اصلی جنگ شـــناختی با گفتمان 

خود، به صورت جدی از ناترازی رنج می برد.
در خصوص عملیات اخیر دشمن و پدافند نظام در برابر 
آن، سخن بســـیار اســـت. هر کدام از وجوه شناختی، 
اطلاعاتی، نظامـــی و... این عملیات، نیازمند آســـیب
 شناسی است ولی نگارنده و مخاطبان این یادداشت در 
تمامی این وجوه کنشگر نیستند و نمی توانند باشند. از 
آنجا که «جهاد ت�یین» فریضـــه فوری و قطعی جامعه 
مدنی در تقابل با لایه شناختی جنگ است، اجازه دهید 

در سطور پایانی بر این موضوع تمرکز کنم.
مشاهدات میدانی و مطالعه گزارش ها نشان می دهد که 
دشـــمن در عملیـــات اخیر خود، صحنـــه را به گونه ای 
طراحی کرده است که اذهان مردم ایران گزاره های زیر را 

به عنوان واقعیت تلقی کنند:
· ظرفیت داشـــتن پهلوی به عنوان جایگزین دائمی یا 

موقت برای گذار از جمهوری اسلامی.
· ممکـــن بـــودن براندازی جمهوری اســـلامی در مقطع 

اغتشاشات یا در آینده ای نزدیک.
· ارجحیت حاکم بودن هر وضعیتی بر ایران نســـبت به 

استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی.
· کشـــتار تعمدی معترضان توسط جمهوری اسلامی با 

هدف حفظ بقا.
· کاذب بودن جمهوری اســـلامی در ارائه روایت و آمار از 

رخدادهای میدانی در جریان اغتشاشات.
· تاریک بودن آینده با فرض تحقق هر ســـناریو متصور 

برای ایران پس از این اغتشاشات.

  بـــا در نظر گرفتن این گزاره ها، تکلیف قشـــر نخبگانی 
جامعه حزب اللهی در سطح خرد با پاسخ به این سوالات 
اساسی تعیین می شود: یک، چه پیام ها یا کنش هایی 
باید در ســـاحت جامعه مدنی تولید یا اقدام شـــود تا 
بطلان انگاره های فـــوق اثبات گردد؟ دو، این پیام ها یا 
کنش ها را چگونه می توان به سمع و نظر قشر خاکستری 
جامعه ایران، به ویژه جوانان و نوجوانان رســـاند؟ اما در 
سطح کلان، پرســـش اساسی این است که چگونه می
 تـــوان از ظرفیـــت اقشـــار مختلف جامعه بـــه صورت 
حداکثری در تحقق هدف خروج نیروهای تروریســـتی 
آمریـــکا از منطقه، بهره برد؟ نشـــریه وزین رســـش یا 
دبیرخانـــه میقات می توانـــد دبیرخانـــه ای موقت برای 
گردآوری پاســـخ های اهل فکر به این پرسش ها و چاپ 

ویژه نامه ای در این خصوص باشد.

مطالب این شماره 

سعید فیض عارفین
  جمهـــوری اســـلامی از توانمندی های نظامی و دیپلماتیـــک در رقابت با گروه 
متخاصم برخوردار است؛ اما در مهم ترین بُعد جنگ یعنی لایه شناختی و همراه
 ســـازی جامعه مدنی به مثابه صحنه اصلی جنگ شناختی با گفتمان خود، به 

صورت جدی از ناترازی رنج می برد.

”
“

تکلیف  جامعه  ی نخبگانی حزب اللهی د ر جنگ شناختی  چیست؟

0.00.20.40.60.81.0

برای ابوذر ساختن
 طوری دیگر باید دید....

صفحه  ۲

تربیتـــی 

طلبه  طالب شهادت 
صفحه  ۴روایت زیست و سلوک طلبه  ی شهید میلاد میداودی

شهید زیست 

بعثت دوباره
از طلوع اسلام تا غروب نظم آمریکامحور 

اسلامی انقلاب 

ســـتون : رشـــحه ای از گفتار ماه 

محمدحسین حب�بیمدیر مســـئول

رجبـــی حمیدرضـــا  ســـردبیر

تحریریه :  سعید میرعارفین، علی اسماعیلی، 
علی طهرانی، مهدی چهارلنگی

صاحب امتیاز : دبیرخانه میقات 

صفحه  ۴

صفحه  ۳

این شماره از نشریه تقدیم می شود به روح بلند

 شهید میلاد میداودی 

کتـــاب  معرفـــی   : ســـتون 

آقـــا  کلام   : ســـتون 
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تربیتی

برای ابوذر ساختن طوری دیگر باید دید.. .

انســـان ها گاهی به آسیب هایی درونی پی می برند و برای 
رفع آن تصمیم می گیرند، اما با گذشـــت زمان در میان 
روزمرگی ها، آن را فراموش کرده و آسیب دوباره تکرار می
 شود. این فرآیند را می توان در عرصه اجتماعی، در جبهه 
انقلاب نیز مشاهده کرد. مثلاً هر بار در موسم انتخابات، 
از این کـــه ارتبـــاط ما با مردم فقط به هنـــگام رأی گیری 
محدود می شـــود ناراحتیم، اما پس از انتخابات از مردم 

غافل شده و تا انتخابات بعدی، آن ها را رها می کنیم.
یکی از مهم ترین حوزه های گرفتار این غفلت، مسئله ی 
نوجوانان و دانش آموزان است؛ کسانی که در زمان فتنه ها 
در معرض القائات دشـــمن قرار می گیرند. حضور قابل 
توجه نوجوانان در اغتشاشـــات سال های اخیر، در حالی 
موجب نگرانی اســـت که معمولاً پس از فروکش کردن 
بحران، این دغدغه به فراموشـــی سپرده می شود. البته 
گروهی از فعالان انقلابی به این عرصه وارد شـــده اند و 
بعضاً موفق نیز بوده اند، اما تا زمانی که عمق و اهمیت 
موضوع به فهم همگانی نرسد و مسیر حل مسئله ت�یین 

نشود، این چالش همچنان پابرجا خواهد ماند.
به طور کلی، کسانی که هنوز در این میدان ورود نکرده اند، 

به سه گروه قابل تقسیم اند:
گروه نخســـت، مســـئولیت را از دوش خود برداشته و 
مشکلات را کاملاً بر عهده ی حاکمیت می دانند. آنان می
 گویند: «تا وقتی اینســـتاگرام و فیلترشـــکن هست، یا 
آموزش و پرورش اصلاح نشده، وضعیت تغییری نمی
 کند». هرچند بخشی از این سخنان درست است، اما راه

 حل اصلی در جای دیگری نهفته است.
گروه دوم، وظیفه را متوجه خود می دانند، اما وضعیت 
نوجوان امـــروز را مانع از هرگونه تأثیر می دانند. نوجوان 
امـــروز را یک دانش آموزِ بـــه دور از هرگونه تعلق خاطر و 
ایمان به اسلام و انقلاب می بینند که نمی توان با او گفت

 وگو کرد و به تفاهم رسید.
گروه سوم اما تأثیرگذاری را ممکن می دانند، ولی پایداری 
آن را ناممکن؛ چرا که معتقدند القائات دشمن در آینده، 

اثر کار تربیتی را خنثی خواهد کرد.

        راه حل چیست؟

در مقابل این سه نگاه باید گفت که هم حل این مسئله 
بر عهده ی تک تک ماســـت و هم تربیتِ اثرگذار ممکن 
است؛ حتی می توان از نوجوان امروز مدافعی آگاه و حتی 
مهاجمی علیه مبانی دشمن ساخت. برای تحصیل این 
امر، دو مبنای کلیدی لازم اســـت که بدون آن ها در دام 

یکی از سه نگاه پیشین می افتیم:

۱ . ضرورت نگاه ظرفیت شناس به نوجوان امروز  
ورود به عرصه ی تربیت نوجوان در جامعه ی امروز نیازمند 
یک انگاره و پیش فرض اســـت که بـــدون آن، قطعاً در 
تربیت به نتیجه نخواهیم رســـید. این پیش فرض، نگاه 
درست و ظرفیت شـــناس به نوجوان است. تا زمانی که 
نگاه ما این باشـــد که نوجوانان امروز به دور از حقیقت 
ایمان و در مسائل سیاسی منحرف اند، نمی توان با آن ها 
ارتباط تربیتی مؤثر برقرار کرد. در حالی که اگر کســـی با 
معیارهای درســـت و نگاه دقیق با نوجوان امروز مرتبط 
باشـــد، این ســـخن حضرت آقا را تصدیـــق می کند که 
نوجوان و دانش آموز امروز، ایمانی به اسلام و انقلاب در 
دل او جوانه زده است که در اعتکاف ها، محرم ها، اربعین
 ها و تش�یع جنازه ی قاسم سلیمانی ها خود را نشان می
 دهد. این را تصدیق می کند که ذهن تحلیلگر دانش آموز 
امروز بســـیار قوی تر از دانش آموزان گذشته است. اصلاً 
همین ظرفیت اوست که قوت و کار جدی ما را در ارتباط 
با او می طلبد، ولی ما به دلیل ضعف خودمان و زحمتی 
که دارد، عطایش را به لقایش بخشیده ایم. در حالی که 
بیانات حضرت آقا در ۱۳ آبـــان ۱۴۰۱ این بود: «نوجوانِ 
امـــروز، بر خلاف نوجوان قدیم، یک عنصر بالغ و عاقل 
اســـت ... نوجوان امروزی فکر می کند، تحلیل می کند، 

تحلیل را درست می فهمد، نکاتی به نظرش می رسد.»
۲. تربیت مبتنی بر ایمان ابوذرســـاز با تأکید بر معارف 

اصیل
اگر محور همه ی فعالیت های تربیتی ما، به تعبیر حضرت 
آقا در دیدار عید مبعث، پرورش ایمان ابوذرســـاز باشد، 
برنـــده ی این میدان ما خواهیم بـــود. ایمانی که در دل 
نوجوان جوانه زده را باید پرورش داد و ریشه ی آن را آنقدر 
مستحکم کرد که در هیچ شـــبهه ای نلغزد و استحکام 
ایمان، به پشتوانه ی بینشی آن است که هرچه معرفت 
انسان بیش تر، استحکام ایمان او بیشتر. ایمان ابوذرساز، 
ایمان متکی به معارف اصیل است که در طوفان فتنه ها 
هم خواهد ایســـتاد. باید بینش های متقن را به نوجوان 
امروز تزریق کرد که قوت ایمانش، او را مصون بدارد و تا 
زمانـــی که محتوای ما از مطهری هـــا، مصباح ها و دیگر 
اندیشمندان اصیل نباشـــد، ایمان ها در فتنه ها متزلزل 

خواهد ماند.
بنابراین، مصون سازی نوجوانان و دانش آموزان را باید در 
تربیت مسلمان آگاه و تبدیل جوانه ی ایمان او به ایمان 
ابوذرســـاز دنبال کرد. کاری که جز بـــا اصلاح نگاه ما به 
نوجـــوان امروز، ایمـــان و ظرفیت او و البتـــه تغذیه از 
متفکرین مورد تأیید و اصیل انقلاب اســـلامی محقق 

نخواهد شد.

علی اسماعیلی

اگر کســـی با معیارهای درســـت و نگاه دقیق با نوجوان امروز مرتبط باشد، این 
ســـخن حضرت آقا را تصدیق می کند که نوجوان و دانش آموز امروز، ایمانی به 
اسلام و انقلاب در دل او جوانه زده است که در اعتکاف ها، محرم ها، اربعین ها و 
تش�یع جنازه ی قاسم سلیمانی ها خود را نشان می دهد. این را تصدیق می کند که 

ذهن تحلیلگر دانش آموز امروز بسیار قوی تر از دانش آموزان گذشته است.

”
“

نکاتی پیرامون تربیت نوجوان امروز برای مصون سازی از القائات دشمن در فتنه ها 

رشحه اي از گفتار ماه: 

فرصت شناسی حریصانه از زمان های ملکوتی

 فضـــای مـــاه رجب یـــک نورانیت و 
حلاوتـــی  دارد. لحظه ها و ســـاعت
 هایش  غنی شده از کرم حضرت حق 
و فیض ربوبی است. خیلی باید قدر 
دانست. این ها پنجره هایی هستند به 
عالم معنـــا و عالم ملکوت. ملکوت 
زمان یکی از بحث های مهم و حیاتی 
است. راه یافتن به ملکوت زمان یکی 
از اسرار سالکین است که بتوانند از آن 
باطنی که خداوند برای زمان قرار داده 
و آن ظرفیتـــی کـــه در ملکوت زمان 
هست، رزق معنوی خود را دریافت 
کننـــد و ثروت معنوی خودشـــان را 
گســـترش بدهند. مواجهه ما با یک 
همچین فرصت هایی باید حریصانه 
باشـــد. اگـــر مواجهـــه مـــا مواجهه 
معمولی باشـــد، بعدا حســـرت می
 خوریم. شما کســـانی که دنبال دنیا 
هســـتند دیدید؟ بایـــد از این ها یاد 
گرفت. فقط تمرکزشان روی به دست 
آوردن اســـت. این حرص و طمع در 
آنها خیلی جلـــوه دارد. خب بعدش 
چـــه؟ آخرش هم پوســـیدن و تمام 
شدن اســـت. اما این طرف ماجرا یه 
بازاری برپاســـت و منافع جاودانی و 
پایدار در آن هســـت. بازار ماه رجب 
بازار کالاهای ماندگار اســـت. لذا این 
جا انسان باید حرص و طمع را از اهل 
دنیا نسبت به این بازار لاینفد و تمام 

نشدنی یاد بگیرد. 

بیانات استاد حاج علی اکبري
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انقلاب اسلامی

بعثت دوباره

بعثت پیامبر اســـلام صرفاً یک رخداد مذهبی در جغرافیای 
محدود حجـــاز نبود؛ نقطه  عطفی در تاریخ جهـــان بود. در 
فضایی که به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) «فَالْهُدى خامِلٌ وَ العَمى 
شامِل»، بعثت به معنای ورود منطقی تازه به عرصه تاریخ بود؛ 
منطقی که معیار قدرت، منزلت اجتماعی، مناسبات اقتصادی 
و حتی معنای زندگی را دگرگون ساخت. جامعه ای که بر قبیله، 
زور، ثروت و تبعیض اســـتوار بود، با پیام توحید، عدالت و 
کرامت انســـان، وارد مسیر یک دگرگونی تمدنی شد. اسلام 
صرفاً عبادات را ســـامان نداد؛ بلکه ســـاختار قدرت، روابط 

اجتماعی و افق معنایی حیات بشر را بازتعریف کرد.
این تجربه تاریخی امروز تنها یک خاطره قدسی نیست، بلکه 
الگویی تحلیلی برای فهم تحولات معاصر است. اگر بعثت 
نخست، نظم جاهلی را درهم شکست و تمدنی نو پدید آورد، 
می توان اســـتدلال کرد که جهان کنونی نیز در آستانه نوعی 
«بعثت دوباره» قرار گرفته است؛ بعثتی نه در قالب نزول وحی، 
بلکه در قالب احیای منطق اسلامی در برابر نظم رو به افول 

غربی.
       جاهلیت دیروز و صورت مدرن آن

وضعیتی که پیامبر در آن مبعوث شد، سرشار از خشونت، 
نابرابری، فساد اخلاقی و سلطه گری بود. با تغییر صورت بندی 
مفهومی، بسیاری از این مؤلفه ها در مقیاس جهانی امروز نیز 
قابل مشاهده اند: سلطه قدرت های بزرگ بر ملت های ضعیف، 
عادی ســـازی جنگ و تحریم، تعمیق شکاف های طبقاتی، و 
استفاده ابزاری از علم، رسانه و نهادهای بین المللی برای تثبیت 

سلطه.
تفاوت اصلی در شکل است، نه در ماهیت. استعمار مستقیم 
جای خود را به سلطه مالی و نهادی داده، و بت های سنگی به 
شبکه های قدرت سرمایه سالار و مجتمع های نظامی–رسانه ای 
تبدیل شده اند. در این چارچوب، نظم لیبرال آمریکامحور را می
 توان تجلی مدرن منطقی دانست که بر برتری طلبی، حق ویژه 

برای قدرت مسلط و دوگانگی در اجرای قواعد استوار است.
        نشانه های افول نظم آمریکامحور

نظم پساجنگ سرد که بر هژمونی ایالات متحده، برتری دلار 
و مداخله گری نظامی استوار بود، اکنون با بحران های ساختاری 

مواجه است.
نخست، فرسایش هژمونی سیاسی و امنیتی آمریکا. جنگ 
اوکراین نشان داد که واشنگتن دیگر قادر به تحمیل سریع و 
کم هزینه اراده خود نیســـت و رقابت قدرت های بزرگ وارد 

مرحله ای فرسایشی شده است.
دوم، چالش های اقتصادی و مالی. استفاده گسترده از تحریم
 ها، انگیزه کشورها برای ایجاد سازوکارهای جایگزین تجاری و 
مالـــی را افزایش داده اســـت؛ از پیمان های پولی دوجانبه تا 
تلاش برای کاهش وابستگی به دلار. این روند، ستون فقرات 

نظم مالی تحت رهبری آمریکا را با فرسایش تدریجی مواجه 
کرده است.

سوم، ظهور و تثبیت قدرت های مستقل یا تجدیدنظرطلب. 
چین در حال بازتعریف جغرافیای اقتصاد جهانی است، روسیه 
علی رغم فشارها حذف نشده، و بازیگرانی مانند هند، برزیل و 
ایران در پی گسترش حاشیه استقلال راهبردی خود هستند.

چهارم، بحران مشروعیت هنجاری غرب. استانداردهای دوگانه 
در حـــوزه حقوق بشـــر، ناتوانی در حـــل بحران هایی چون 
فلسطین، و تضعیف کارکرد نهادهای بین المللی، مشروعیت 

اخلاقی نظم موجود را به شدت فرسوده است.
         ائتلاف های نوظهور و کاهش تمرکز قدرت

از نگاه غرب، بازیگران مخالف این روندها ذیل عناوینی چون 
«قدرت های مخرب» تعریف می شوند. اما از زاویه ای دیگر، می

 توان آنان را مجموعه ای ناهمگون اما همگرا در جهت کاهش 
تمرکـــز قدرت در دســـت یک هژمون واحد دانســـت. این 
همگرایی بیش از آنکه ایدئولوژیک باشـــد، مبتنی بر منافع 
مشـــترک اســـت: مخالفت با تحریم های ابزاری، حمایت از 
چندقطبی شدن، و مقاومت در برابر مداخلات نظامی و تغییر 

رژیم.
       جایگاه متمایز جمهوری اسلامی

در میان این بازیگران، جمهوری اســـلامی صرفاً یک قدرت 
منطقه ای تجدیدنظرطلب نیســـت، بلکه حامل یک منطق 
هنجاری بدیل نیز هســـت. گفتمان نفی سلطه، حمایت از 
مستضعفان و پیوند سیاست با دین، به کنش خارجی ایران 
بعُدی فراتـــر از رقابت صرف قدرت می دهـــد. از این منظر، 
چالـــش ایران با نظم موجود، چالشـــی مبنایی در ســـطح 

مشروعیت و معنا نیز هست، نه فقط موازنه قوا.
بعثت دوباره به مثابه استعاره تحول نظم جهان

بعثت نخست نشان داد که حتی در تاریک ترین شرایط، امکان 
شـــکل گیری نظمی متفاوت وجـــود دارد. امروز نیز «بعثت 
دوباره» را می توان استعاره ای برای احیای منطقی دانست که 
سیاست را با عدالت و کرامت انسانی پیوند می زند. تغییر نظم 
جهانی صرفاً حاصل جابه جایی قدرت های مادی نیست، بلکه 
نتیجه بحران مشروعیت نظم موجود و ظهور گفتمان های 

بدیل است.
       جمع  بندی

جهان در حال حرکت از نظمی متمرکز و آمریکامحور به سوی 
وضعیتی سیال تر و چندمرکزی است. این تحول صرفاً جابه

 جایی قدرت مادی نیست، بلکه با بحران مشروعیت و معنا در 
نظم موجود پیوند خورده است. در چنین شرایطی، مفهوم 
بعثت می تواند به مثابه استعاره ای راهبردی فهم شود: ورود 
یک منطق بدیل بـــه صحنه جهانی کـــه توانایی بازتعریف 

هنجارها، روابط قدرت و افق های آینده را دارد.

از طلوع اسلام تا غروب نظم آمریکا محور

کلام آقا

ملت ایران به آن کسی که طمع داشته 
باشـــد و حمله بخواهد بکنـــد و اذیت 

بکند، مشت محکمی خواهد زد.

 این کـــه می بینید گاهی صحبت جنگ 
می کننـــد که ما با هواپیمـــا و... میایم 
چنین می کنیم، این هم جدید نیست. 
در گذشته هم آمریکایی ها بارها در حرف
 های خودشان تهدید می کردند که همه 
گزینه ها روی میز اســـت. همه گزینه ها 
یعنـــی از جملـــه گزینه جنـــگ. این را 
همیشـــه می گفتند. حالا ایـــن آقا هم 
همینطور مرتباً ادعا می کند که بله ما ناو 

آوردیم و چه کردیم و... 

 به نظر من ملـــت ایران را از این چیزها 
نباید ترساند. ملت ایران تحت این حرف
 ها قـــرار نمیگیرد. از برخـــورد حق نمی
  هراسد. ما شروع کننده نیستیم. ما به 
کســـی ظلـــم نمی خواهیم بکنیـــم. به 
کشوری حمله نمی خواهیم بکنیم. اما در 
مقابل آن کسی که طمع داشته باشد و 
حمله بخواهد بکند و اذیت بکند، ملت 

ایران مشت محکمی به او خواهد زد.

 البتـــه این را هم آمریکایی ها بدانند که 
اگـــر این دفعه جنـــگ راه بیندازند، این 
جنگ، جنـــگ منطقه ای خواهـــد بود. 

مسئله تقابل آمریکا و ایران در دو کلمه 
خلاصه میشود:  آمریکا می خواهد ایران 
را ببلعد، ملت رشـــید ایران و جمهوری 

اسلامی مانع است. 

علی طهرانی

این تجربه تاریخی امروز تنها یک خاطره قدسی نیست، بلکه الگویی تحلیلی برای فهم 
تحولات معاصر است. اگر بعثت نخست، نظم جاهلی را درهم شکست و تمدنی نو 
پدید آورد، می توان استدلال کرد که جهان کنونی نیز در آستانه نوعی «بعثت دوباره» قرار 
گرفته است؛ بعثتی نه در قالب نزول وحی، بلکه در قالب احیای منطق اسلامی در برابر 

نظم رو به افول غربی.

”

“

    ماهنامه تحلیلی - تبیینی رســش | ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ | شــماره ۸

به مناسبت چهل و هشتمین پیروزي انقلاب اسلامی  
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زیست شهید

طلبه طالب شهادت 

شـــهید والامقام، میلاد میداودی، متولد یازدهم 
خرداد ۱۳۸۵، از جمله جوانانی بود که با وجود عمر 
کوتاه، زندگی پربار و معناداری داشـــت. نوزده سال 
بیش تر نداشـــت، اما در همیـــن فرصت محدود، 
مســـیر رشد علمی، دینی و فرهنگی را با جدیت و 
اخلاص طی کرد. او از همان ســـال های نوجوانی، 
روحیه ای مســـئولیت پذیر، منظـــم و دغدغه مند 
داشـــت و همیـــن ویژگی ها باعث شـــد در جمع 
دوســـتان و هم کلاســـی ها، فردی قابل اعتماد و 

اثرگذار باشد.

میلاد پـــس از پایان دوران دبیرســـتان، وارد حوزه 
علمیه شـــد. حضـــور در حوزه بـــرای او صرفاً یک 
انتخاب تحصیلی نبود، بلکه ادامه مسیری بود که از 
پیش با علاقه به دین، مطالعه، فعالیت فرهنگی و 
ارتباط با مســـجد آغاز کرده بود. در درس، دقیق و 
منظم بود و جزوه نویسی هایش زبانزد دوستانش؛ 
نوشته هایی زیبا، دسته بندی شده و همراه با مثال که 
نشان از حوصله، دقت و احترام او به علم داشت. با 
این حـــال، هرگز خود را بالاتر از دیگران نمی دید و 

همواره با تواضع رفتار می کرد.

یکـــی از خاطرات ماندگار از او، بـــه ایام ماه مبارک 
رمضان و سفر طلبگی به مشهد مقدس بازمی گردد. 
در آن ســـفر، که در جوار بـــارگاه ملکوتی امام رضا 
(علیه السلام) سپری شد، طلاب موظف بودند در 
یک دوره شرح نویسی شرکت کنند. حوزه برای این 
منظور، طلاب را به گروه های سه نفره تقسیم کرده 
بود و یکی از طلاب، هم گروه شهید میلاد میداودی 
بود. در کنار روزه داری و اســـتفاده از فضای معنوی 
حرم، باید دوره ای آموزشی درباره مقاله نویسی را نیز 
به صورت کلیپ دنبال می کردند و هم زمان جزوه 

آن را می نوشتند.

هوای مشـــهد در روزهای پایانی سرد شده بود. در 
یکـــی از روزها، بیرون از ســـالن نشســـته بودند و 
دوستان مشغول دیدن کلیپ ها و نوشتن مطالب 
بودند. پس از پایان کار، جزوه ها را با هم مقایسه 
کردند. تفاوت کاملاً آشکار بود؛ نوشته ها و جزوه 
میلاد بسیار دقیق، منظم، جدول بندی شده و همراه 
با مثال ها و تصاویر استخراج شده از کلیپ ها بود. 
این میزان دقت و وسواس علمی، تحسین برانگیز 
بود و نشان می داد که او در انجام هر کاری، نهایت 

تلاش خود را به کار می گیرد.

در روز پایانی، باید حاصل کار را تحویل می دادند. با 
وجود کـــم کاری برخـــی از اعضای گـــروه، میلاد 
مسئولیت را بر عهده گرفت، مطالب را تکمیل کرد 
و در نهایت یک فایل PDF منسجم و مرتب آماده 
و تحویل حوزه داد؛ بی هیچ گله یا توقعی. در عین 
حال، در گفتار بسیار متواضع بود و با وجود آنکه از 
نظر سنی بزرگ تر بود، همواره با احترام صحبت می

 کرد و در بحث ها کوتاه می آمد.

روحیه کمک رســـانی و دلسوزی او، تنها به مسائل 
درسی محدود نمی شد. برای دوستانی که مشکلی 
پیش می آمد، میلاد با پیگیری و حوصله برای رفع 
آن تـــلاش می کـــرد. او اطلاعـــات عمومی بالایی 
داشت و در زمینه های مختلف می توانست با تسلط 
صحبت کند. بعدها نیز در روابط دوستانه، هرچه 
بیش تر جلو می رفتیم، این حس مسئولیت پذیری و 

محبت در رفتار او پررنگ تر می شد.

میلاد در فعالیت های فرهنگی نیز بسیار فعال بود. 
در دوره ای که فشـــار کار زیاد بود، پیگیری هم زمان 
سه مدرسه را بر عهده داشـــت. یک روز، با وجود 
فشردگی برنامه ها، مسیر طولانی را طی کرد تا یکی از 
دوستانش را به مقصد برساند؛ کاری که باعث شد 
خودش دیر به برنامه بعدی برســـد، اما حاضر نشد 
همراهش را تنها بگذارد. اگر حتی یک روز، به دلیل 
خستگی یا فراموشی، کاری از او انجام نمی شد، تمام 
روز ناراحـــت بود و خود را مقصر می دانســـت. این 
میزان دغدغه، نشـــان از اخلاص او در کار فرهنگی 

داشت.

در ماه های پایانی، تغییر عجیبی در او دیده می شد؛ 
آرام تر، عمیق تـــر و پخته تر. خودش گفته بود که 
زیارت مشهد و روزهای رمضان، تأثیر زیادی بر حال 
و هوایـــش گذاشـــته اســـت. دو شـــب پیش از 
شهادتش، به زیارت شهدای گمنام رفت و کنار مزار 

آنان گفت: «این شهدا هم هم سن ما بودند.»
دو روز بعد، در مسیر دفاع از انقلاب و مردمش، به 
فیض عظیم شهادت نائل آمد و جالب اینکه تاریخ 

شادتش، شب تدفین همان شهدای گمنام بود.
شهید میلاد میداودی رفت، اما خاطره معنویت، 
اخلاق، دغدغه، تواضع و مسئولیت پذیری اش در 
ذهن دوستانش باقی ماند؛ جوانی که عمر کوتاهش 
را درست زندگی کرد و عاقبت در زمان کم، سربلند 

به مقصد رسید.

معرفی کتاب

کتاب «سرابِ سایه ها» نوشته ی مهدی 
محمدی و منتشرشده توسط نشر سوره 
مهر، روایتی مستند و تحلیلی از پشت
 پـــرده ی تحـــولات سیاســـی و امنیتـــی 
حوادثی است که در ســـال ۱۴۰۱ اتفاق 
افتاد. نویسنده با زبانی دقیق و روشمند، 
به بررسی شبکه های نفوذ، جنگ نرم و 
عملیـــات روانـــی دشـــمنان جمهوری 
اســـلامی می پـــردازد و نشـــان می دهد 
چگونه برخی جریان ها، با ظاهری موجه 
و جـــذاب، در مســـیر تغییـــر باورهـــا و 

تضعیف اراده ی جامعه حرکت می کنند.

ایـــن اثر تنها به روایت حوادث بســـنده 
نمی کند، بلکه با تحلیل ریشه ها، اهداف 
و پیامدهای این جریان ها، خواننده را به 
درک عمیق تـــری از ســـازوکار قدرت در 
دنیای امروز می رساند. ساختار منسجم، 
استناد به منابع معتبر و نگاه انتقادی اما 
منصفانه، «سرابِ ســـایه ها» را به کتابی 
قابل اتکا برای دانشجویان، پژوهشگران 
و علاقه مندان حوزه ی سیاست، امنیت 

و رسانه تبدیل کرده است.

با خواندن این کتاب به روشنی می توان 
دریافت که فتنه اخیـــر و حتی حوادث 
دهـــه ی اخیر، صرفـــا  جنبش های خود 
جوش و مردمی نبودند که به یک باره و 
برنامه ریزی نشـــده اتفـــاق بیفتند. بلکه 
نتیجه ی تدارک دشمن ایران اسلامی در 
چندین لایـــه ی شـــناختی، رســـانه ای، 
امنیتی، فرهنگی و ... بودند که از مدت
 ها پیش از حادث شدن چنین حوادثی 

برنامه ریزی شده بودند.  

درنگی در ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱

« سراب سایه ها»

مهدی چهارلنگی
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در ماه های پایانی، تغییر عجیبی در او دیده می شد؛ آرام تر، عمیق تر و 
پخته تر. خودش گفته بود که زیارت مشـــهد و روزهای رمضان، تأثیر 
زیادی بر حال و هوایش گذاشته است. دو شب پیش از شهادتش، به 
زیارت شهدای گمنام رفت و کنار مزار آنان گفت: «این شهدا هم هم

 سن ما بودند.»
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